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معتقد    یستیالیستانسیاگز  لسوفیاز انسان بودن است. سارتر ف   یشرح بهتر  یستیالیستانسیهدف از اخلاق در نگرش اگز 

از   آدمآنجایی  است،  ه  یکه  به  اخلاق  در  لذا  است،  مختار  و  قانون  چی آزاد  با  ن  یعنوان  روبرو  ا  ست،یکلّى  رو    نیاز 

ملاک انجام    ، یتفکر  نیاست. مطابق چن   ی و ضوابط اخلاق ها  ارزش  ۀوجود ندارد و انسان صرفاً سرچشم  ی ثابتهاى  ارزش

ارزش    ۀ نند یکه دارد، آفر  یآزاد  ۀچراکه خودِ فرد به واسط   . ، خودِ فرد استآن مربوط به    یِ حکمِ اخلاق   ز یفعل و ن  کی

رد    دانند،می  را که همگان معتبر  یخود اخلاق مطلق   ی ستیالیستانسیهمچون هم مسلکان اگز  ز یاش است. سارتر نعمل

اخلاق  با  را  آن  و  تنها  یکرده  به  جا  یبرا  ییکه  است،  معتبر  برآنمی   نیگزیفرد  حاضر  درمقاله  روش  میکند.   یبا 

قبَِلِ آن    میاز منظر سارتر بپرداز  یبر مفهوم آزاد  هی با تک  ی اخلاق های  ارزش  ت یماه  ی به بررس  ،یلی تحل_ یفیتوص  تا از 

 .میمشخص نمائ  یصدور احکام اخلاق  یگرا در چگون ی اخلاق های نقش ارزش میبتوان 
 
 

 . یسارتر، آزاد ،یاحکام اخلاق  ،یاخلاق های ارزش: یدیواژگان کل
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 . مقدمه1

هر    د،یرخ دهد. بدون ترد  یعمل  گردد که قاعدتاًمی  مطرح  ییجا   اتیاخلاق  میدانمی   طور کههمان

مطلوب    ت یبه غا  دنیرس  تیخوب، سالم و در نها   یستیخود همواره به دنبال ز  ات یدر طول ح  یانسان

  ازمند یهمواره ن  ییآرزو  نیچنحصول    یاست. برا  یاخلاق  یتیمعنا غا  کیسعادت و کمال و به    یعنی

جامه عمل بپوشاند.    ، خواهندمی  گران یها، به آنچه که خود و د  است تا بتواند با عمل به آن   ینیفرام

ا انسان هم  ن یاز  الگو  شه یرو، منِ  الگوها  از ارزش  ییمحتاج  برا  ییهستم؛  تع  ی که  کند می   نیی من 

انجام  یعمل بدان حکم می  که  بنابراردیگمی  تعلق  ریهمچون خ  یاخلاق  یدهم    نیچن  یریفراگ  نی. 

 (. 3: 1386 ،ی)جعفر انسان است  ات یح ۀلازم ییالگو

  را انجام  یآن هنگام که عملعنوان موجودی مختار، ه بانسان  ،است کهمطرح پرسش این حال 

  ی اخلاق  یحکم  ،ییهاارزش  نیچن  خلق   لِبَاست که از قِ  ییش حامل ارزش هاا  داند عملمی  دهد،می

دانم که ارزش می  منِ انسان ای است که، آ  نیابهام است، ا ۀ شود. آنچه که نقطمی  بر آن عمل مترتب

و  ها  ارزش   انینسبت م  یریبه تعب  ا یشود؟  می   یارزش اخلاق  یدارا   یشود که عملمی   چه  ست؟ یچ

مشخص گردد تا در ادامه بتوان  ها  ارزش  ت یلازم است ابتدا ماه  جا  نیدر ا  ست؟ یچ  یاحکام اخلاق

 آشکار کرد.فیلسوف اگزیستانسیالیستی  سارتراز منظر   را یصدور حکم اخلاق ندیفرآ

 ماهیت ارزش . 2

  مختلف فکری، توجه اندیشمندان های  در حوزه   ماهیت آن از جمله موضوعاتی است که »ارزش« و    بحث از 

ها و  قضاوت   به معیارهایی معین از   که هر یک در تلاش هستند تا ای  ، به گونه را به خود جلب کرده است 

ارزش    ت ی مورد ماه مبهم است و در  ها  از ارزش   ی روشن   ف ی تعر   ه ارائ .  دست یابند   ی اخلاق   ی ها ی گذار ارزش 

  ازها، ی عنوان ن به اند، مثلًا  شده   ی مفهوم ساز   ی مختلف های  به روش ها  ارزش . در حقیقت  وجود ندارد   ی اتفاق نظر 

  ر ی در تفس   ی مشکلات   جاد ی باعث ا  ی عدم توافق  . لذا چنین . . و  ق ی ها، علا نگرش  ها، ت ی مطلوب   داف، اه   ها، زه ی انگ 

   .  (Narasimhan& Bhaskar& Prakhya, 2010: 370)مطالعات مختلف شده است   ج ی نتا 
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نهفته است  ای  دهند، در پس آن عمل، انگیزه می   هنگامی که عملی انجام ها  همۀ انسان   تردید بدون  

فاقد و اخلاقی بدانیم و یا برعکس برخی را  را ارزشمند  ها  از آن   ی برخگردد تا  می   که همین امر موجب 

این است که، معیار اخلاقی یا غیراخلاقی بودن شود  ایجاد می . حال پرسشی که  در نظر بگیریم   ارزش 

 یا به تعبیری دیگر، وقتی بحث از ارزشمندی عملی در اخلاق (Warnock, 1967: 3, 23)عمل چیست؟ 

گوییم فلان کار به لحاظ اخلاقی ارزشمند است یا خیر است، چنین جنبۀ تقدس و ارزشی  می   شود و می 

اصطلاح »ارزش« حداقل به سه روش مختلف شود و منعکس کننده چه معنایی است؟  می   چگونه حاصل 

  مثلًا گاهی   است   ر ی برچسب فراگ   ک ی آن، »ارزش«    ی معنا   ن ی تر رود. در گسترده می   در فلسفه به کار 

مترادف با »ارزش    باًی تقر گیرد و  می   قرار   ان ی گرا جه ی مورد توجه نت   ی هنجار  ی اخلاق   ه ی نظر   در   ارزش« واژۀ » 

خوب هستند    یی زها ی چه چ   که  ن ی ا   ی بند توان در درجه اول به طبقه می   را   ی است. ارزش شناس   « یشناس 

 .   (Schroeder, 2021: 1)و چقدر خوب هستند، در نظر گرفت 

  مرتبط   یو خوبخیر    فضایل،در مورد    ی نظر  یهابا پرسش ، ارزش  از فلسفه اخلاق  یاحوزه در  

  یعنی   رد،یگمی  را در بر  یارزش شناس  گاه   آن  شود،  ریتفس  وقتی به این معانی  ارزش  اصطلاح.  است

بس با سا  ت یماه  درباب  گرید  موضوعاتاز    یاریشامل  ارتباط آن    ز ین  یمقولات اخلاق  ریارزش و 

 .  (Ibid, 2021: 2) شودمی

  ی انسان ت یماه ا یپرسش متمرکز شده است که آ نیبر ا یانسان ی هادر مورد ارزش یبحث فلسف

  یزیمسئله که چه چ  ن یبه ا  یتوان با تأمّل عقلان می  ایاست که آ  ن یا  دیگر مسئله    ؟ ریخ  ایوجود دارد  

  ی فلسف  شهیاند  ساختارموضوع در    ن یبر ا  ی دیتمرکز شددر واقع  پرداخت؟    ،است  خیر انسان    یبرا

اگز به  انضمام  سمیالیستانسیمعروف  تجربه  به  آن  در  که  دارد  اهم  یشخص  یوجود    داده   تیفرد 

  یزیرو چ  نی از ا  ؛نداردای  شده   نییتع  شیاز پ  تِی ماه  چیشخص هدر تلقی اگزیستانسیالیستی    شود.می

  بخشدیمعنا م  یاعمال خود به زندگ  باکند و  می  خود را خلقهای  به نام ارزش وجود ندارد. فرد ارزش

(Bhaskarand& Prakhya& Narasimhan, 2010: 371).   

نسان با  ا  ، است که  نیا  فلسفه اشاصول    نیاز بارزتر  یکسارترِ اگزیستانسیالیستی، یاز این میان  

 .   (Sartre, 1984: 50)کندمی را خلق ها ارزش انتخاب هایش 
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پاتنام یکی از طرفدران   مثلاً  ،آموزه بعد از مطرح شدن از سوی سارتر، طرفدارانی پیدا کرد نیا

  میتواننمی   که ما  ندک   تأکیدتر از سارتر    واضح  شناسم کهنمی   را  یلسوف یف  چ یمن هگوید،  می  این نظریه 

که    یزمان  یحتتوانیم انجام دهیم،  می   میکار را هر زمان که بخواه  ن ی)ا  میفرار کنها  ارزش  جاد یاز ا

نداریمبه    میتصم عملی  درحقیقت  ،انجام  هستیم(.  عملی  انجام  حال  در  هم  که  ما  این   باز  هستیم 

 ینیشیپ  یدر زندگ  ییمعنا  چیهدر نگرش سارتری  و نه کمتر.    شترینه ب،  میکنمی  را اختراعها  ارزش

برای  با ماست که    نی ا  . وی معتقد استاست  چ یه  ، نشود  یکه زندگ  یتا زمان  یزندگ  و   وجود ندارد

نقطه  این همان  یافتیم،  بیابیم. وقتی معنا  شوند، همان  می  خلقها  است که ارزشای  زندگی معنایی 

  کند. در واقع با یافتن معنا، فاعل اخلاقی متوجه می  دهد یعنی تولید ارزشمی  هنر انجام کاری که  

 .  (Harris, 2014: 53)کندمی را خلقها شود که اوست که ارزشمی

  و   اخلاق  جا لازم به یادآوری است، این است که در تفکر غالب، مفهوم  که در این ای  نکته 

بررسی   اما  هستند،   تعویض  قابل  گویی  که  گیرندمی  قرار  استفاده   مورد ای  گونه   به  اغلب  ارزش با 

آن  آن می  هابیشتر  که  گفت  اخلاق   چنان   .هستند  متفاوت  واقعاًها  توان  فلاسفه،  از  بسیاری  را    چه 

  از دسته  آنها ارزش  که  حالی در  کند،می   تعیین را  فرد  یک  رفتار  که  دانند می  قوانین   از ای  مجموعه

 که   است  آن  از  حاکی  تحلیلی  چنین  پذیرش  .دهندمی  انگیزه   هستند که  فردی و شخصیباورهای  

   .(Evans, 2019:1)کنندمی اعمال  ما زندگی بر را متفاوتی هایانگیزه  ها،ارزش  و اخلاق

بینیم که محمول جملات اخلاقی، مفاهیم  می  شودمی  اخلاقیهای  ارزش  از  بحث  وقتی  واقع  در

  چنینیاین   موارد  و   صواب  خیریت،  خوبی،  مفهوم  ،نظیر  فضیلتی  و  ارزشی  بار  حاملارزشی هستند که  

اعتقاد سارتر.  ندهست بی قید و شرط، گره چنین مفاهیمی    ،به  با مفاهیمی همچون آزادی و وجود 

وجودی  »   ،عبارت است ازکند که ارزش  می  چه خود نیز در تعریف ارزش بیان  خورده است، چنان

مافوق  یشرط  ریغ از همه  نت فراتر  و در  از وجود  جهیها«  م  ی »فراتر  فراتر  از خود     ی عنی  رود«،یکه 

   .(Klaus, 1925: 79)  ، وجودی که پر از امکان نیستاست یافتن یدست نوجودی که  ؛خودِ خود
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  . خود  یخود، برا  م،کلا  کیدر  ،  مطلق  خودِ  ب،یغا  ارزش عبارت است از کلِ  در معنای بهتر،

  مشخص   یتیواقع  و و شرط    دیق  یب  یآزاد  کی  ۀ در محدودنیز  ها  انسانروابط متقابل  براین اساس حتی  

 .  (Klaus, 1925: 79) گیردمی قرار

در نگرش اخلاق    گیرند.می  قرارمعادل »مفاهیم اخلاقی«    دقیقاً  «»مفاهیم ارزشی  در چنین معنایی

رسد. می  درک به نظر  رقابلیارزش غ  ست. دارد، وجود آن ارزش بودن ا  ی، ارزش هستگرایانه سارتر

،  آن استدرک نادرست    یبه معنا  ،در نظر گرفتن آن  ی همچون سایر موجوداتبه عنوان موجود

ارزشی، آن طور که جامعه شناسان    همان از مفاهیم  تلقی خود    گرید  ان یدر م  یالزام واقع  راها  در 

اگر  در مقابل اما،  برد.  می  نیبودن ارزش را از ب   ی اقتضاکنند که همین امر  می  قلمداد   یواقع  قیحقا

البته،    .میکنمی  استخراج ها  را از آن  ی هستگاه    آن   م،ینگاه کن  شیارزمفاهیم  آل بودن    ده ی فقط به ا

های  بر حسب مثال ها  از ارزش  ی شهودنوعی درک  م به  یتوانمی  ااست، م  بیان کرده طور که شلر    همان

تواند  می که این خود درک کنم فیعمل شر کیتوانم نجابت را در می من مثلاً. میابیدست  ینیع

  یفراتر از هستکه    امری  ، ارزشِمیبدان  د یبابنابراین  بودن است.  و    فراتر از اعمال  ارزشنشان دهد،  

 .  (Sartre(a), 1965: 175) وجود است ی دارا ی است، حداقل به نحو

 استدلال سارتر بر ماهیت ارزش ها. 3

  حاصل ها توسط او  است که ارزش  یانسان »موجود،  که  کندمی  صراحتاً بیان  یستیو ن  یسارتر در هست

من تنها   ی : »آزادسدینومی  او.  « استاهفرد ارزشاو منبع منحصربه   ی»آزاد ترق یطور دق« و به شودمی

  ه ی آن ارزش خاص توج  ای  نیا  رشیمرا در پذ  زیچ  چ یمطلقاً ه  ز،یچ  چ ی»ه  نیارزش هاست« و بنابرا  ۀیپا

متوسل   ینیارزش ع چیاعمالم به ه هیتوج یبرا  توانمیمن نم«. در واقع در نگرش سارتری،  کندنمی

  ان یرا ب  یرفتار انسان  ینیع  یکه بخواهد هنجارها  یوجود ندارد و هر اخلاق  یاخلاق  چیه  رایشوم، ز

موضع به شرح    نیا  یاستدلال سارتر برا.  (Anderson, 2013: 198)است   تیکند، محکوم به محکوم

 :است ریز

وجود ندارند، بلکه  ها  آن  ب یترت   ن یشوند. به امی  هنجارها تجربه   ا یبه عنوان الزامات  ها  ارزش

با  ی زیکه هست، بلکه چ  ستند ین  یز یچها  هستند. آن   «ی»فراتر از هست   . ندیایبه وجود ب  د یهستند که 
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بلکه به عنوان الزامات    ،یواقع  امریبه عنوان    نه  ستند به عنوان الزامات و هنجارها، ارزش هها  ارزش

  ت یچه هست هستند، واقع  ها فراتر از آنکه ارزش  ئیشوند. از آنجا  یواقع  د یکه با  ییو خواسته ها

چه    چه هست فراتر رفته و آن   دانست که قادر است از آن   یاز موجود  یناش  توانیها را فقط مآن

است که    یزیهمان چ  قاًیدقها  است و ارزش  یانسان  تیالبته واقع  یموجود   نیچن  .را مطرح کند  ستین

 .(Ibid, 2013: 199) رودمی یا فراتر ردیگمی یشی که هست پ یزینسبت به آن چ یهر انسان

با توجه به موضع سارتر درباب ماهیت ارزش در این جا لازم است دقیقاً مشخص نماییم که مرادمان    

اشاره کنیم و بعد به بررسی این  ها  چه نوع ارزشی است. از این رو لازم است تا به انواع ارزش ها  از ارزش 

 پرسش بپردازیم که آیا ارزش تأثیری بر صدور حکم اخلاقی درباب اعمال آدمی دارد یا خیر؟  

 انواع ارزش . 4

ابزاری یا اخلاقی  های  ذاتی یا درونی)وجودی( و ارزش های  را به ارزش ها  در یک دسته بندی کلی ارزش 

ارزش   کنند. می   تقسیم  برای چنین  از    ی ار ی بس کنند.  می   استفاده   ات گوناگونی اصطلاح   از   هایی فلاسفه 

مثال، بر اساس    ی دانند. برا می   ی ات ی ح   ی اخلاق های  قضاوت احکام و  انواع    ی را برا   ی ارزش ذات   لسوفان ی ف 

  ا ی دارد که آ   ی بستگ   ن ی عمل اخلاقاً به ا   ک ی نادرست بودن    ا ی درست   ، یی گرا جه ی نت موجود در  های تئوری 

از    ی ار ی . بس اد انجام د   ط ی در آن شرا   توان ی است که م   ی گر ی ذاتاً بهتر از هر عمل د عمل،  آن    ی امدها ی پ 

  ی امدها ی پ   ی با ارزش ذات   ی تا حدود عملی،    ی نادرست   ا ی   ی که درست   بر این باور هستند که،   ز ی ن   گر ی د   ی ها ه ی نظر 

از زمان طلوع    ی قضاوت اخلاق   و ها  این نوع از ارزش مرتبط است.    ، انجام دهد   تواند ی که فرد م   ی اعمال 

به    طور خاص، به    ها ی ونان ی بوده است. خود  بسیاری از فلاسفه  باستان موضوع بحث    ونان ی فلسفه غرب در 

را از    ی مفهوم ارزش ذات   توان می   ، چنان که توجه داشتند   لت ی و رذ   لت ی فض   درباب خیر و شر،   یی ها پرسش 

نوشته  نوشته ها  آن   ی ها آن زمان در  به طرز    ت، ی ن واقع ی ا   رغم ی . عل افت ی اخلاق    لسوفان ی ف   ی ها و در  و 

بررس   ن ی ا   نیز   سال گذشته   کصد ی در حدود    ، ی ز ی انگ شگفت  موضوع  اس   ی مفهوم خود  بوده  ت  مداوم 

(Zimmerman, 2019: 1)  ج ی اغلب ما را ملزم به ترو   ، اخلاق . در حقیقت فلاسفه و به طور خاص فلاسفۀ  

ها  ارزش تمامی انواع    ج ی ترو   ی برا   ی ممکن است متضمن تعهدات   چنین امری   ، هر چند که ند ن ک می   ها ارزش 

  باشد،   یی در اخلاق نها غایی یا  ارزش    ی ارتقا حصول و  در خدمت    این تعهد که  ئی  جا تنها تا  باشد اما  
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چیست؟ و کدام  ها  (. حال پرسش این است که، ماهیت هر یک از این ارزش (Dorsey, n.d: 2  اهمیت دارد 

 ؟ ارجحیت دارد ها  بر سایر ارزش ها  یک از این ارزش 

ارزش   یزیاز سؤال »چه چ  تریاساسکه ارزش ذاتی چیست    نیا  ارزش ذاتی یا وجودی: •

استدارد   یذات تار.  ؟«  نظر  نظر  یخیاز  فلاسفه  می   به  ا  یمعکوس  طوربه  رسد  پرسش  ن یبه   دو 

اندازه کاف  یکردند که مفهوم ارزش ذاتمی  فکر  لسوفانیف  یمدت طولان  ی. برااندپرداخته  ی به 

  ماً یمستقاین امکان را داد تا  ها  نیست، لذا همین امر به آن و نیازی به تحلیل دقیق آن روشن است  

که بحث از ارزش    یهنگام  یبه طور سنت.  دارد  یارزش ذات  یز یبروند که چه چ  السؤ   نیاسراغ  به  

  مراد  قت یدر قلب اخلاق نهفته است. در حق یاست که ارزش ذات  نیشود، تصور غالب امی یذات

به    ا ی»در حق خود« ارزشمند    ا یخود«    خاطر  »به   اینفسه«    ی»ف  زی است که آن چ نی ا  از ارزش ذاتی

  ، کهاست    یارزشهمان    ی،ارزش ذاتلذا    (Zimmerman, 2019:1- 3)  ارزش است  ی دارا  یریتعب

 .  (Sandler, 2012: 2) ، دارد هستکه چه  آن یخود، برا  ی به خود تیموجود کی

  ی، است. ارزش ابزار   ی ارزش ابزار   ذاتی، و نقطۀ مقابل ارزش  نوع متضاد    ارزش ابزاری یا اخلاقی:  •

شود، لذا از  می   استفاده   ی مطلوب به هدف   دن ی رس   ی برا   یا ابزاری   له ی به عنوان وس   ی ز ی است که چ   ی ارزش 

است و مشروط    ی گر ی د   ز ی مشتق از مقدار چ   شه ی هم   چنین ارزشی   شود. می   این جهت ارزشمند تلقی 

  حصول آن استفاده   ی برا ای  له ی وس ه ارزش ابزاری به عنوان  ک   ی هدف   تِی در مطلوب   ر یی بر اساس تغ   بوده و 

آن شود، آن گاه در خود    ن ی گز ی جا   ی کارآمدتر ابزار   شود. یعنی اگر می   گردد، آن نیز دچار نوسان می 

تغییر حاصل  نیز  ابزاری  مثال،    گردد. می   آن ارزش  که    ی فقط در صورت   ی ر ی گ ی ماه   چوب به عنوان 

اما ممکن است ارزش آن دستخوش تغییر نیز گردد  دارد.    ی ارزش ابزار   رد، ی بگ   ی بخواهد ماه   ی شخص 

یابد،  تقلیل  ماه   ی اگر شخص   و مثلًا ارزش اش  ابزار  مؤثر   ار ی بس   ی ر ی گ ی به تور  از  نوعی دیگر  ی که 

 . (Ibid, 2012: 2)  کند   دا ی پ   ی دسترس   ماهیگیری است، 

ذاتی  های  ، ارزش رد ی گ می   قرار   توجه   در مرکز   ی اخلاق های  اغلب در استدلال   در حقیقت آن چه که 

که مربوط به حوزۀ اخلاقیات  و عمل ما    ی زندگ   ی استدلال در مورد چگونگ   ی برا   است که دلیل محکمی 

در    ی است به معنا   ی یا اخلاقی ارزش ابزار   ی دارا   ی ز ی چ   که   ن ی ا   ی کند. در مقابل، ادعا می   فراهم است،  
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  در   فقط   و ،  محلی از اعراب نداشته خود اخلاقی به خودی ارزش    را ی ز  شود، ی م  ی آن تلق   درجۀ دوم بودن 

 .   (Baard,2019: 184-185)دارد، ارزش دارد   یی نها   ا ی   ی که ارزش ذات   ی ز ی با چ   ی رابطه عل   ک ی 

انسان برای حصول معنا در  اخلاقهای  ارزش  خلق  مطرح کردن  با نیز  سارتر   در واقع ی توسط 

ارزش   گوید،می  کند ومی  بر همین موضع استدلال  زندگی، انتخاب ماست که  در  ابزاری  های  با 

تواند  نمی  از اخلاقای  قاعده   چیه  ، لذا به خودی خود محلی از اعراب ندارند.دن شومی  جادیجهان ا

  ن یتضم  ایدن   نیدر اای  نشانه   چی ه  یا ندهید و به عبارتی  دیانجام ده  دیبا  یبه شما نشان دهد که چه کار

تعبیری اصطلاحات   به  یا  نیست. در حقیقت اخلاقیات  اعمال ما  یا خوبی و بدی  کننده خیر و شر 

خیر،   آزادی،  همچون،  ارزشریگ  میتصماخلاقی  نوعی  به  همه  و...  مسئولیت  و  های  ی،  اخلاقی 

  ، اصطلاحات  ن یا. همچنین  میکنمی  فیخودمان را توص ها  آن   ۀلیهستند که به وس  یصطلاحات کلا

  ،که  براین باور است هستند. پس سارتر    یبه طور کل  ت یانسانارزش  کننده    فیتوصبه نوعی  خود  

انجامکه    ییهاانتخاب  همگیمی   ما  اززرا  یری تصوکه    هستندای  نده ینما  دهیم  به    شمدارانه  انسان 

لذا چنین اصطلاحاتی  می   ارائهکل    کیعنوان   معنادهند  د  ی به  دانستن  از    یخاص  دگاه یارزشمند 

 . (sartre, 2012, 1-3) است  تی انسان

 « آزادی»استیلای ارزش ذاتی بر ارزش ابزاری یا اخلاقی با تکیه بر . 5

شود به نسبت  می  تلقی ها  که تنها منشاء ارزش  «آزادی» توان از طریق مولفه  می  با نگاهی به آراء سارتر

  وی یعنی    ، لفه برای ارزشمندی استوی آزادی تنها مؤ میان ارزش ذاتی و ابزاری پی برد. از نظر  

د، این آزادی است که بنیان تمامی گویمی  کنند و می  و واقعی قلمدادآزادی را تنها ارزش بالذات  

است، زیرا آدمی وانهاده شده و در درون و بیرون از خود هیچ نقطۀ اتکائی ندارد و به همین  ها  ارزش

دلیل درطول حیات خویش با توسل به آزادی اش باید به پیش رود. سارتر با کنار زدن و انکار تمامی  

داند چراکه در نظر او آزادی تنها  می  ناسازگارها  رسد و آن را با سایر ارزشمی  به آزادی ها  ارزش

به وسیلۀ اختیار و  ها  گوید، ارزشمی  چه  نماید، چنانمی  ارزش ذاتی است که سایر ارزش را خلق

حاصل آدمی  ارزشمند  ،شوندمی  انتخاب  امری  که  ماست  انتخاب  با  جهت  این  از  گردد. می   لذا 

  (.161: 1399)کتابی و همکاران،  بنابراین چیزی به نام خیر یا خوب و بد ذاتی وجود ندارد 
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به اعتقاد سارتر   اراده خویش انسان  در واقع  با آزادی و    خود را خلق های  ارزش  هنگامی که 

تبد  ی برا  ی به موجود  گاه   آن  ،کندمی تأث  ی و خال  لیاص  یشود که در وجود می  ل یخود    رات یاز 

  رایز  ، شودمی  اخلاق ممکن  ،ی است که مفهوم از آزاد  ن یکند. با توجه به امی  ی جامعه و خدا زندگ

، نباشد بلکه برعکس وقتی دست به  کندمی  که   ی انتخاب کند اما مسئول انتخاب  فقط   تواند نمی  انسان 

مسئولیت  ها  گردد و در برابر تک تک آنمی  ایجادها  گاه اخلاقیات و سایر ارزش  انتخاب زد، آن

 .  (Oyeshile, 2004: 122)خواهد داشت

تنها    ویبه اعتقاد    ،توان از سخنان سارتر دریافت این است کهمی   چه که  بنابراین آن  آزادی 

  معناها  اخلاقی یا ابزاری را خلق کرده و به آنهای  یعنی ارزشها  ارزش ذاتی است که سایر ارزش

ارجحیت و برتری دارد. با توجه به چنین مطلبی  ها  بخشد، لذا از این جهت است که بر سایر ارزش می

توان گفت که این مفهوم خیراخلاقی می  ، اگر آزادی تنها ارزش ذاتی است  اولاًپرسش اینجاست که  

اگر آزادی به اعتقاد سارتر  ثانیاًکند؟ و می دهد یعنی آزادی، خیر اخلاقی را ایجادمی را نیز پوشش

شود به عبارتی نسبت میان آزادی و  می   گاه تکلیف وجود و واقعیت چه  آن   ، چنین جایگاهی دارد

 گردد؟می واقعیت چگونه تعلیل

 نسبت خیراخلاقی و آزادی. 5-1

که این دو    آفریند یا اینمی  کنیم که، آیا آزادی مفهوم خیراخلاقی رامی  بحث را با این پرسش آغاز

 با یکدیگر چگونه است؟ در حقیقت در آراء سارتر ها  مفهوم با یکدیگر مساوقت دارند؟ ارتباط آن 

منحصر   یدر ادراک ما از جهان، کمک  آزادی و پیوند آن با آگاهیبر    تأکیدبینیم که او با  می   به تکرار

اندیشه   به فرد اصل    نیترتا مهم  سازدیاو را قادر م  کند، زیرا چنین موضعیمی  فلسفی مانهای  به 

خود در انتخاب   یاز آزاد  دیبا  ل«،ی»اص  یزندگ ی برا گوید:می  ، اصلی کهببرد ش یخود را پ  یاخلاق

زیرا آزادی    .میتوجه داشته باش  ت، ها خواهد گذاشکه انتخاب ما بر همه انسان   یریو به تأث  میآگاه باش

حال که   نیدارد. در ع یما بستگ یبه آزاد گرانید یدارد و آزاد  یبستگ دیگران ی کاملاً به آزادما 

  ی توانم آزادمی  یداشته باشند. تنها زمان  یهم آزاد  گرانید، بایستی  خواهممی  خودم را   یمن آزاد

ن  گرانیرا هدف خود قرار دهم که هدف د بدانمهدف  ز یرا  تنها از  .  م  به    تعهد کامل  ق یطرچراکه 
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  کیبه    دنیرس  یتلاش مستمر برا  قیاز طر  انتخاب خویش و حس مسئولیت و نیز آگاهی به آن و

 .(Sartre (b), 1965: 8,58)مرسمی «یرستگار خیر و ، به » دف است کهه

از خیر  بحث  واقع هنگامی که  اغلبِمی  به  الخصوص دینها  انسان   شود  داران، چه در    علی 

شناسند. افلاطون  می  هاو ارزش  یهست  ۀسرچشمه هم  آن را با  فکری،های  اخلاق و چه در سایر حوزه 

  رو یاست. پها  و ارزش  یهست  ۀ هم  رچشمهس  ف،یتعر  رقابلیو غ  یمتعال  ی راز  ر،یکرد که خمی  فکر

را   یمتعال عدِبُآن را اصلاح کرد و  یافلاطون  الگوی، مور ، جورج ادواردجیکمبر لسوف یافلاطون، ف

  ۀ منبع هم  ن یاست. ا  فیتعر  رقابلیو غ  یعیرطبیغ  یژگیو  کی  خیرکه    کردیحذف کرد. او فکر م

بنتام،    یجرم  گر،ید  ی . از سوشدمی   را شامل  یشناخت  ییبایز  تینبود، فقط اخلاق و واقعها  ت یواقع

ها  به باور آن .  کردندرا انکار  باب خیر  در  یمتعال  ایمرموز    امروجود    نیز لوریت  چاردیو ر  مزیج  امیلیو

که در هنگام    یلذت اشاره دارد، لذت  یعنی وصفی که بهاست.    فی و قابل تعر  یعیطب  یژگیو  کی  خیر

 .  (Pojman, 2000: 18)میکنمی  احساس ی درونیارضا

است که    نیا  یسؤال اساسگوید،  می  اگزیستانسیالیستیدر مقابل چنین تفکراتی سارتر فیلسوف  

نیست؟ به عبارتی دیگر آیامی  ایآ امر دیگر، خیر  امر خیر است و فلان  توان  می  توان گفت فلان 

  تا مصداق خیراخلاقی واقع شوند؟ کرد یابیاز نظر صدق و کذب ارز ماًیرا مستق  یاخلاق یهاگزاره 

خیر   xبنابراین برچسب خیریت بر آن زد و گفت:    ،( خوب استی)از نظر اخلاق  x» گفت که،  مثلاً  

جهان   ۀ دربار  ییهاگزاره توان اقرار کرد که چنین اموری،  می  گاه   آن ،  در واقع اگر بگوییم بله  ؟«است

ه  ، یعنی این احتمال وجود دارد که جهان خود نیز دارای اوصافی اخلاقی همچون خیریت بهستند

ی باشد  دیگری  کیفیات  اخلاق  اعلاوه  اصطلاحات  آن  م  یحداقل  با    توانیرا  کامل  طور  به 

وجود    ی زیچتوان گفت  می  رو   . از این کرد  فیاعتراض تعر  رقابلیغ  ی هافیاز توص  ییهاجموعهم

 .  (Arthur C, 1991: 122) دینام یآن را معرفت خلاق توان یدارد که م

چنین معرفت اخلاقی ریشه در انسان شناسی و نگاه اومانیستی سارتر دارد، یعنی او با توسل به انسان  

شناسی و نگاه اومانیستی که دارد، معتقد است که حتی سرچشمۀ خیر نیز خودِ انسان است. به عبارتی دیگر  

شود.  می   ر دیگری حاصل با طلوع انسان در جهان است که خیر، سکوت کردن، بچه دار شدن و موارد بسیا 
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آزادی انسان در میان است، یعنی آدمی همواره در عمل خود بین دو  البته در این جا هم پای انتخاب و  

احتمال در حال انتخاب است و وقتی دست به انتخاب زد آن هنگام است که ارزشی همچون خیراخلاقی  

شود، زیرا در پس انتخاب اش به دنبال غایتی مطلوب است که وقتی آن غایت حاصل گشت،  می   حاصل 

   .   (Sartre, 1995: 28)  گردد می   برای اش ارزشی به نام خیر نیز حاصل 

کافی    خیریتباور به  است که، صرف    امرسارتر در واقع بیان گر این    استدلال  یخط کل  نیا

  xمن معتقد هستم  که   ی درست به همان شکل  x  نیست، زیرا صرف باور داشتن یعنی پذیرش اینکه، 

داریم. به عبارتی در  از داشتن نگرش لازم    شیب  یزیدر اخلاق چ  که ما  ، درحالیاست  خیر  ،است

پس چرا    ،زیرا اگر صرف باور برای خیریت امری کافی بود.  اخلاق، باور همراه با عمل معنادار است

  ، که معتقد بودند یزیکه تنها چ یدر صورت جنگند؟می ،است خیرچه که معتقدند  آن یبراها انسان 

تر از دنبال    مهم  یزندگ  یبرا  ی زیاست؟ بالاخره چه چها  فقط در باورها و نگرش  خیریتبود که    نیا

  و طلبندیو اساس م  هیها پاارزش  لذا بدین خاطر است که سارتر معتقد است،کردن ارزش هاست؟  

 . (Arthur C, 1991: 126) وجود نداردها ی، هیچ پایه و اساسی برای آن جز آزاد

 نسبت واقعیت و آزادی. 5-2

از    م ی دارد که ما مجبور   ن ای   بر   ، در واقع دلالت م ی هست   ی ما محکوم به آزاد   که   ن ی بر ا   ی سارتر مبن   ی ادعا 

با چنین کاری    ، م ی را انتخاب کن   ی ک ی   ی موجود در فرآیند حیات و واقعیت هستی، ها نه ی گز میان تمامی  

انتخاب  اعمال ها ت ی محدود واقعی خود هم  های  درحقیقت ما حتی برای  کنیم و به یک معنا  می   یی را 

موجود  های  ت ی را برحسب واقع   ی آزاد   سارتر   جه ی . در نت م ی کن می   ت ی رعا   انتخاب مان را نیز های  محدودیت 

این نسبت به  اساساً    شود، می   به واقع هنگامی که بحث از نسبت میان واقعیت و آزادی کند.  می   ف ی تعر 

  ی محکوم به آزاد   ، زیرا انسان تواند در انتخاب آزاد نباشد نمی   فرد   دنبال تبیین این موضوع است که بگوید، 

است. آزادی در قبالِ چه چیزهایی؟ آزادی در ارتباط با اشیاء، پدیده و انسان ها، جهان و موقعیات خاص  

معناست که    ن ی به ا   ت ی مفهوم گسترده، واقع   ن ی ا   در و همه و همه، هر آن چه که واقعیتی در هستی دارد.  

   (Olivier, 2018: 4-5).  تواند در آن آزاد نباشد نمی   فرد 
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. شودمی  نامد، آشکارمی  «یا موقعیت  تیچه سارتر آن را »وضع  برحسب آن  تیواقع  ن،یبنابرا 

گوید،  می  دهد، می  چنین توضیح کند با استفاده از مثال  می  درک  تیموقع  ک یچه را که از    او آن

به    یبستگ  ن یآزاد است که از آن صعود کند، اما اصخره یا کوهی را در نظر بگیرید، یک کوهنورد  

از دور  فقط    ایبالا برود  کوه  . شخص آزاد است که از آن  خویش داردانتخاب  یش در  ها  تیمحدود

را   انتخاب    نگاه آن  به  بسته  دهد.کند.  انجام  کاری  چه  که  است  کوه    فرد  و  صخره  حقیقت  در 

  یبستگ  ط یفرد به شرا  یچگونه آزاد  دهد ینشان میعنی    دهد، یما نشان م  ه را ب  ی خاص  یهات یمحدود

و حد و   کندمی  مرا محدود زی که همه چ دیآمی  شیپ یطی، شراکنممی  ی کهانتخاب  لیبه دلمن  دارد.

  برم. می  یپ  م خود  ی است که به آزاد  حد و حدود  نیهم دهد، اما از درونِمی  حدودم را به من نشان 

  را از طریق واقعیات درونی یا بیرونی درک نکنم، پی به آزادی خودم ها  یعنی تا وقتی من محدودیت

دو سویه است  ای  در واقع از نظر سارتر رابطۀ میان واقعیت با آزادی رابطه   . (Ibid, 2018: 5)  برمنمی

  ی حاصلآزاد   ق یاز طر  تنها   نیز  ت یوجود دارد، و موقع  تیموقع  کی فقط در    ی آزاد  وی زیرا به گفته  

دارد    یادیزهای  و محدودیت   موانع   یانسان  ت یواقع  ،ردیگمی  جهی نت  ویرو است که    گردد. از اینمی

ا  است معن  یانسان  ت یقعانتخاب آزادانه که وا  قیتنها از طر  بلکه نشده است،    جادیانسان ا  منِ  که توسط

 .  (Sartre, 1956: 511-512) اند یافته

 ثیرگذاری. ارزش به عنوان مؤلفۀ تأ6

ارزش که سارتر مطرح پدیدارشناسی  تأ می  در حقیقت  میزان  با  پیوند وثیقی  ثیرگذاری آن  نماید، 

ثیرگذاری  وص پدیدارشناسی ارزش، از میزان تأدارد. سارتر با بیان کردن دو ویژگی عمده در خص

 آن پرده برمی دارد.

  تأکید   ی دارشناخت ی سارتر بر مشاهدات پد هاست. در این جا  اولین ویژگی ارزش، عینیت تجربه شده آن  •

  شوند، ی تجربه نم  ، شوند می  مایان جهان ن   در   ی که درون   ی ها عنوان حس ها به ارزش  گوید، می  کرده و 

ارکان  ها  ارزش   یی بیان گر این نیست که ادعا   چنین   . شوند ی تجربه م   ا ی اش   ی ها ی ژگ ی عنوان و به   شتر ی بلکه ب 

. این ادعای سارتر صرفاً به دیدگاه تجربی سوژه )فاعل شناسا( مرتبط است. آن  جهان هستند   اساسی 

  ت ی ن ی آن را مشابه ع   توان می   ، سارتر   ت ی ن ی درک مفهوم ع   ی برا آید این است که  می   چه که از شواهد بر 
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شوند و چون  می   )زیرا کیفیات ثانویه همچون اصوات یا لون صرفاً برای آدمی حاصل  ه ی ثانو  ات ی ف ی ک 

نوع    ن ی ا در نظر گرفت. در حقیقت    نیز این گونه هستند از این حیث شبیه کیفیات ثانویه اند( ها  ارزش 

که ادراک    ی زمان   ی ژگ ی و   ک دانیم، یعنی ی می   « ی دار ی پد   ت ی ن ی است که ما آن را »ع   ی ز ی همان چ   ت ی ن ی ع 

که با    ست ی ن   ی ز ی تجربه چ این  ،  کنیم می   ی که تجربه ارزش   گر، ی کند، به عبارت د می   کننده آن را تجربه 

   . (Vanello, 2019: 7)برود   ن ی از ب   دیگر   تجربه خاص یک  

قدری بیشتر سخن  ها  در این بخش لازم است برای تنقیح بهتر مطلب درباب مسئله عینیت ارزش

خواهیم درباب مباحث  می  شویم و می   دانیم هنگامی که وارد حوزه اخلاقمی  طور که   بگوییم. همان

  ؛گیرند: الف( فرا اخلاقمی  اخلاقی سخن بگوییم به طور متداول این مباحث در سه دسته کلی قرار

ترین مباحث اخلاق    ج( اخلاق توصیفی. از میان این سه دسته در حقیقت مهم  ؛ب( اخلاق هنجاری  

اخلاقی، معرفت شناسی و نیز معناشناسی مفاهیم اخلاقی، در بخش اول، یعنی  های  یعنی تحلیل گزاره 

ارزش عینیت و صدق و کذب  از  بین بحث  این  دارند. در  قرار  اخلاق  اخلاقی در حوزۀ  های  فرا 

 (. 98: 1394)زمانی و تقیان ورزنه،  گیردمی معرفت شناسی اخلاقی جای

اخلاقی)همچون، خیر  های  در حقیقت عینیت اخلاقی عبارت است از این که، محکیِ محمولِ گزاره 

و شر یا خوب و بد( خواص و اوصاف واقعی اشیاء هستند که در این جا درخصوص اوصاف یا خواص  

دیگر  های  متصور است: اولًا یا این خواص اخلاقی، اوصافی مجزای از سایر ویژگی اشیاء چند حالت  

است، ثانیاً یا این که خواص اخلاقی متمایز از سایر اوصاف نیستند بلکه عین همان اوصاف اولیه و   ء شی 

عادی هستند. ثالثاً و در نهایت این که، تئوری وجود دارد مبنی براین که، این اوصاف اخلاقی شبیه کیفیات  

)دسته سوم( کیفیات ثانویه  ثانویه هستند مطابق آن چه که لاک بدان اعتقاد داشت. براساس چنین تئوری 

گر یا  همان توانائی یا استعداد و پتانسیلی در اشیاء هستند برای این که آثاری را در آگاهی و ادراک کنش 

( برای مثال، لون یک کیف  148:  1383ی،  )ریچلز و احمد   به تعبیری فاعل شناسا و مشاهده گر ایجاد کنند 

زده  است،  جرم  و  شکل  مثل  خواصی  دارای  که  جعبه  یک  بر  که  است  شی می   ثانوی  این    ء شود. 

فیزیکی)جعبه( که با تمام آثارش مستقل از وجود مشاهده گر است، حتی اگر هیچ مدرکی در عالم نبود  

هم دارای همین شکل و جرم بود. آن چه که مبهم است این است که، این مسئله آیا در مورد رنگ هم  
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موضوعیت دارد؟ پاسخ خیر است، زیرا این رنگ همچون هر رنگ دیگری، آن رنگ واقعی جعبه نیست،  

گر  بلکه صرفاً نوعی پتانسیل برای آن در یک شرایط معینی است تا نوعی تجربه دیداری برای مشاهده 

شود اوصاف و خواص اخلاقی شبیه کیفیات ثانویه اند، مراد همین  می   حاصل گردد. بنابراین این که گفته 

باور و نگرش می   موضوع است زیرا خواص اخلاقی  یا  های  توانند پتانسیلی باشند جهت خلق عواطف 

 (.  149:  1383)همان،    خاصی در انسان 

، این است  شده است  تأکیدبر آن  سارتر  توسط  که    یارزش  یدارشناس ی پد  یاساس  یژگیو  نیدوم •

ای  که مبنای حیاتی، ضروری و یا پتانسیل و قوه   انددرونی های  همان تمایلات و خواسته ها  ارزشکه،  

هم    توان ی را م ها  که چگونه ارزش کند  می   همچون شلر استدلال سارتر،    هستند که باید محقق شوند. 

طور  ه  که ب   تمایلاتی و  ها  اعمال درونی یا به تعبیری خواسته عنوان  و هم به   ا ی اش   ی ن ی ع   ی ژگ ی عنوان و به 

 .  ( Elpidorous, n.d: 13) شوند  می   موجب تحریک انسان بالقوه  

گوید: هنگامی که انسان کار نیکی  می  زند ومی  جهت تنقیح بهتر مطلب، مثال تحسین را  وی

دهد، نخست در درونش یک تمایل یا به اصطلاح انگیزشی رخ داده است، البته این تمایل  می انجام

با انتخاب خود انسان اتفاق به اعتقاد سارتر  از پیش در درون او  ای  افتد، در این معنا انگیزه می  نیز 

ته و به  وجود نداشته، در گام بعدی آدمی نسبت به چنین تمایل و خواسته درونی آگاهی اولیه یاف

ثر شده است و در نهایت همین امر منجر به تحریک او شده و به واسطۀ  تعبیری از چنین آگاهی متأ 

نب خود  آزادی که داشته دست به عمل خیر زده است و به سبب آن از سوی دیگری یا حتی از جا

کند. این تحسین و احساس رضایت  می  شود و ارزشی مثبت یعنی حس بزرگی یا عظمتمی  تحسین

احساسی و یا به عبارتی نوعی تجربۀ عاطفی است که برای انسان،  -درونی، نوعی از حالات عاطفی

طفی از نظر سارتر ناشی از  ارزش مثبتی به نام عظمت را به دنبال دارد. چنین ارزیابی از حالات عا

ثیرپذیری ممکن است از پدیده ها، رویدادها و موقعیات  نوعی تأثیرپذیری آگاهانه است که این تأ 

خواهد بگوید که ارزش مثبتی که به این فرد داده  می  واقعی یا ممکن حاصل شود. در حقیقت سارتر

کار نیک    ، از طریق نوعی تجربه عاطفی یعنی تحسین در برابر انجام «عظمت» شده است تحت عنوان  

شود،  می  حاصل شده است. بنابراین عاطفه که خود امری درونی و جزء اعمال جانحی انسان محسوب
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مشخص عاطفی  پدیدارشناسی  از  نوعی  و می  با  آن    گردد  واقع  ارزشدر  در    ل یدخکه    یابیعمل 

  ت اس  زیصرف متما  یباور ارزش  کیاست که از    یاحساس-عاطفی  یابیارز  ،ی آگاهانه استریرپذیتأث

(Vanello, 2019: 8-9)  . 

تجربه  الخصوص  کند )علیمی  معرفیرا    یدرونای  تجربه   سو  در چنین تلقی که سارتر از یک

 براساس  انهیتجربه گرا  شناختیبر    ی انسانی است( و از سوی دیگر وابسته به خلق و خو   که   یدرون

 .  (Humphreys, 2018: 76) ورزدمی تأکیدها انسان  یمطالعه تجرب ومشاهده 

نتیجه می  بنابراین به چنین  یافتوان  تأمی  ت که، هنگامیگیری دست  میزان  از  ثیرگذاری  توان 

گفت که اولاً آدمی به واسطۀ انتخاب ارزشی درونی، که توسط عمل اش حاصل سخن  ها  ارزش

ثانیاً، از سخنان سارتر    . را از سر بگذراندای  گشته، تحریک گردد تا از قِبَلِ چنین محرکی بتواند تجربه 

گردد در حقیقت از نوعی آگاهی  می  آید که حتی تجربۀ درونی که برای انسان حاصل چنین برمی

اولیه برخوردار بوده که این آگاهی به انتخاب خود انسان حاصل آمده است که در نهایت منجر به  

تجربه  در ای  حصول  است.  گشته  ارزش  عاطفی  این ها  واقع  تأ   در  واسطۀ  عمل جا  برای  ثیرپذیری 

که ارزشی در درونش حاصل نگردد و با    ماداماند، چراکه کنش گر یا فاعل اخلاقی قطعاًقرارگرفته

یرگذاری حاصل  ثه جوارحی و خواه جوانحی( نزند، تأانتخاب و آزادی خود دست به انجام فعلی)خوا

 گیرد تا ارزشی اخلاقی بدان تعلق گیرد.نمی صورت ای تجربه  نگشته و قطعاً

 نسبت ارزش و عمل. 7

یا  مفهوم    در نگرش سارتری   یفرع  میمفاه  یحاوچه اخلاقی باشد و چه غیراخلاقی،  کنش  عمل 

در این  عمل    زیرا  ،میو مرتب کن  یسلسله مراتب سازمانده  کیرا در  ها  آن   دی است که با  یمتعدد

مجموعه    کی  جادیادانیم برای ساماندهی و  می  طور که  همان  شکل جهان است.  رییتغ  یبه معناتلقی  

  ی رویک تغییر جزئی    که   یاونه گبه   ، ، تک تک اجزاء یک مجموعه نیز دخیل هستندافتهیسازمان

لذا انسان که خود جزئی از عالم هستی    .است  در کل مجموعهمنجر به ایجاد تغییر    ،اجزاءاز    یکی

چه که    شود. آنمی  است به محض انجام یک عمل هر چند جزئی منجر به تغییراتی در کل هستی

جا مهم است در واقع ارزش درونی آن عمل انسانی است که منجر به ایجاد تغییرات در اجزاء    در این
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که    تیبا ن   جهیبرابر کردن نتو نیز در کل مجموعه است. بنابراین در وهلۀ اول برای حصول عمل،  

  چنین تلازم و برابری است که   لِ ضروری است زیرا از قِبَ  یک امر درونی است و حامل ارزش است،

  ص یالزاماً مستلزم تشخ  علکه ف  دکنیثابت م  به عبارتی چنین امری .  میاز عمل صحبت کن  میتوانمی

 .  (Sartre, 1956: 433)است.  ل«ی»میک امر درونی به نام 

ارزش  ییایدن  ریمن درگگوید  می  سارتر از ضرورت   ی کهارزش،  هستمها  از  را   شاوجودش 

بشر  و تمایلات درونی  ها  ، خواستهمطالباتها  ارزش  این   ،ش را از وجودشاو نه ضرورت   ردیگمی

  ه یثانو  ده یپد  کبنابراین ی،  شودمی  حاصلدر وجود من    ،من  یآزاد  ۀبه واسطها  آن درک    که  هستند 

ها مانند کبک  ارزش  شودیاعمالم باعث م  کنم،یم  ریکه خودم را درگ  ییایدن   نیو در ااند  و با واسطه 

گردد که رابطۀ ارزش و اعمال یک رابطۀ دو سویه است.  می  از همین جا مشخص.  خود را نشان دهند

قابل احترام    یاخلاق  یهاتأمل در ارزش  ۀج یدر نت  نامند،یکه خود را »شهروندان محترم« م  افرادی   مثلاً

و اعمالی    رندیگمی  قرار  یرفتار  ی الگو  یک  درآن هنگام که    بلکه از لحظه ظهور در جهان  د،شونینم

محترم  صورت است که    شود و در اینمی  قابل درک ها  برای آن احترام    یمعنادهند،  می   را انجام

عنوان    به  حیات آدمی  ریها در مسارزش  ،کندمی  سارتر همچنین اذعان  کند.می  دایپ  یت بودن موجود

 :ibid,1956)دهندمی  راه را نشان که    ییهامانند نشانه   شوند، ی کوچک کاشته م  یواقع  ۀهزاران خواست 

 لذا از این حیث اهمیت دارند.  .(38

 اخلاقی های منشأ تعیین ارزش. 8

مؤلفۀ اساسی در تلقی ایشان از انسان گره خورده است. این مؤلفه چیزی  با یک ها  تصور سارتر از ارزش 

هاست و به یک معنا  نیست جز آزادی و اختیار در آدمی. به اعتقاد سارتر، آزادی یگانه مؤلفۀ خلق ارزش 

گونه که ایشان در کتاب هستی و  منشأ و مبنای همۀ اصول ارزشمدارانه و اخلاقی در انسان است. همان 

ی برای صدور  در ساختن قانون اخلاق اش  ی آزاد   ی قلمداد کرده که اخلاق   ی فاعل را  انسان    نیستی خود 

 .  (Wilcocks, 1988: 30-31)  احکام اخلاقی درباب تمامی رفتارهای درونی و بیرونی، دخیل است 
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  ان یاو ب.  او دارد  یستیالیستانس یاگز  سمی سارتر و اومان  ۀدر فلسف  یمهم  گاه یجا  یمفهوم آزادلذا  

وجود ما    معتقد است که   رایز   د،یآمی  ا یاست. انسان آزاد به دن  ی کند که انسان محکوم به آزادمی

 .   (Rajakhowa, 2018: 875)دهدمی رخکامل  ی دما در آزا یزندگ ۀکاملاً آزاد است و توسع

ای  سارتر در حقیقت بر این باور است که آدمی هیچ گونه اصول اخلاقی از پیش تعیین شده 

ال خواهد رفت. انسان با اختیاری که دارد دست  صورت آزادی اش زیر سؤ  زیرا در غیر این  ،ندارد

خیر و خوب زیرا ما همواره به دنبال انتخاب چیزی هستیم  های  زند، آن هم ارزشمی  هابه خلق ارزش

انجام  به معنای آزاد بودن در  سارتر    ی برا  ی آزاد  .مان کمال و خیریتی به دنبال داشته باشد که برای 

پس  »   د،یانتخاب دار  کی  شهیهم  رایز  «دی شما آزاد هست»   دیگومی  بلکه هنگامی که  .ستین  یکار

  ط یکه توسط شرای  و عموم  یمفهوم تجرب، در حقیقت مرادش این است که، آزادی  «دیانتخاب کن

  ، نیستبه اهداف انتخاب شده«    یابیدست  یی»توانایعنی  شده است،    جادیا  یو اخلاق  یاسیس  ،یخیتار

چه خواهان    به عبارتی »آن  انتخاب«در    یدمختارخوی است یعنی » و فلسف   تخصصی  معنایی کاملاً  بلکه

  ، نهدمی  ناررا ک   «یآزاد  یو عموم  ی»مفهوم تجربالبته این بدان معنا نیست که بگوییم سارتر    آنم«.

داشته باشیم    «یآزاد  یو فلسف  تخصصیاز »مفهوم    درستیدرک  بایستی    نخست  معتقد است،   ویبلکه  

 .  (Manzi, 2013: 3) بکار بریمها تا بعد بتوانیم آن را در سایر حوزه 

 صدور احکام اخلاقی. 9

مشخص گردید، حال پرسش این  ها و نیز منشأ حصول ارزش ها  بعد از این که نسبت میان عمل و ارزش   

است که، هنگامی که عملی از فردی سر زد، این عمل که در پس خود ارزشی درونی دارد، چگونه بر  

   شود آن عمل به لحاظ اخلاقی خیر است یا برعکس. می   شود؟ مثلًا گفته می   آن حکمی اخلاقی 

حکم  شود، اصولًا مبنا بر این است که  می   در تلقی رایج هنگامی که بحث از صدور حکم اخلاقی 

شود یعنی برای یک تصمیم گیری مناسب که فرد بعد از تحلیل دقیق  می   استفاده   ی یک رویداد ذهن   ی برا 

کند. این تصمیم گیری یا به عبارتی صدور حکم، یا صرفاً در ذهن  می   یک رویداد یا موضوع آن را اتخاذ 

نماید. چنین تصمیم گیری چه ذهنی باشد و چه قابل بیان،  می   ماند)باور( و یا فرد آن را بیان)عمل( می   فرد 

گویند. البته ناگفته نماند که شخص هنگام تصمیم گیری ذهنی و عملی  می   بدان حکم اخلاقی در حقیقت  
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نامند، چون آن حکم  می   آن وجه درستی عمل مدنظرش است، از این جهت است که آن را اخلاقی 

گوید فلان کار به  می   دربردارنده خیر یا درستی فعل است و یا اجتناب از امر نامطلوب. هنگامی که فرد 

لحاظ اخلاقی خیر یا درست است یا برعکس اجتناب از آن درست است، در حقیقت مرادش این است  

  که، اولًا باور دارد آن فعل آن گونه است و ثانیاً چنین باوری نشان از حیثیت شناختی آن حکم دارد. لذا 

شوند که،  می   و باور را معادل هم و به یک معنا در نظر گرفت. اما گاهی نیز برخی معتقد   توان حکم می 

بیان  و چون  دارند  انگیزشی  جنبۀ  اخلاقی صرفاً  نگرش احکام  تلقی هر  های  گر  باور  لذا  هستند    فردی 

(. در این جا بیان توضیح مطلبی ضروری است و آن  10:  1394)شریفیان،   شوند و معادل باور نیستند نمی 

هایی اموری درونی  شود و اصولًا چنین مؤلفه می   ها این که، هنگامی که بحث از انگیزش، باور و ارزش 

شوند، مراد امور درونی که صرفاً تکیه بر منافع فردی یا به تعبیری خودمحوری و خودپرستی  می   تلقی 

  ک است که ی   ی نفسان های  زه ی فقدان انگ کند، زیرا  می   دارد، نیست، بلکه دقیقاً برعکس این موضوع صدق 

اخلاق  شود تا  می   منجر   ، ی خود محور های  زه ی حذف انگ ، یعنی  کند می   ی خود اخلاق   ی عمل را به خود 

 .  (Heinrichs& Oser& Lovat, 2013: 7)نماید  شروع به رشد  

در واقع در فرآیند صدور احکام اخلاقی نظیر خیراخلاقی، بایستی میان چهار چیز تمایز نهاد:  

 اخلاقی.نخست احکام اخلاقی دوم، انگیزش اخلاقی سوم، بینش اخلاقی و چهارم، خودِ  

وارد    افتهیکاملاً رشد    تیشکل گرفته و شخص  یِاخلاق  تیانسان با شخص  1: خودِ اخلاقی  الف(

ربی که در  به ارث برده است و تجارا  ها  آنکه    یخاص  یزیغرهای  ش یشود. او با گرانمی  ایدن

  لیانسان تبد  یدغدغه اصل  ،یاز منظر اخلاق  دهد. می  اش را شکلگذراند، شخصیت می  دنیا از سر

ا  یاخلاق  به خودِ اش  یموروث  ا ی  یاصل  خودِ به آن مشغول    یکار  ن یاست.  است که او هر روز 

را بر  ی  اثر  ی متفکرانه و یا غیرمتفکرانه، کنش  چه در قالبِ   ط،ی به مح  یاست. هر تجربه، هر پاسخ

باورها،    ات،یتجرب  نیچن  شدن  انباشته  ۀ جیانسان در هر لحظه نت  خودِ در حقیقت  .  نهدمی   یاصل  خودِ

پذیرد که به تدریج  می  چنین اموری ارزش گذاری هایی صورت  لِبَاست و از قِ  یافکار و اعمال

 . (White, 1923: 94) دهدمی اخلاقی آدمی را شکل خودِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Moral self 
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اخلاقی حکمت  یا  بینش  دربردارندۀ    1: ب(  سارتر  اخلاقی  بینش  حقیقت    یگزارشدر 

در    یآگاه  نیز  و   خود هستی،  و آگاهی با  ادراک  نسبت انسان بودن، و    یاز معنا  یشناختیهست

 .  (Goldstrom, 2017:1)ی است زندگ یعمل یهاخواسته 

، یعنی بینش به  عمل استچگونگی  اول درک    ۀاز نظر سارتر در درج  یاخلاق  و بینش  درک

چه    آنبه عبارتی دیگر »آگاه بودن از  . کردن  عمل  یبرا  مانهای  زه یو انگها  یشفاف بودن استراتژ

   . (Due, 2000: 63-64)که در حال وقوع است«

هستی  در نگاه  ها  لفه درک برخی از مؤوابسته به  قی سارتری  طور که گفتیم بینش اخلا  همان

ت اهمیت کشف نسبت میان آگاهی و هستی است. در حقیقها  لفه شناسانۀ اوست. یکی از این مؤ

موجود در بینش اخلاقی وی است. در  های  لفهتمامی مؤترابط میان این دو مؤلفه، کلید حل معمای  

  دو   بین   ما   نخست باید   سارتر مطلع شویم. لذا   وجودی   این نسبت بایستی از آموزه   کشف  واقع برای

  کنیم  نشان   خاطر  البته باید .  شویم  قائل  تمایز  خود  برای   هستی  و  خود  در   هستی  یعنی  هستی،  قلمرو

  مطابقت   هستی  در  گرایانه   واقع  عنصر   با خود   در  هستی   و   آلیستی  ایده  عنصر  با   خود   برای   هستی  که،

  گمان   و   حدس   سارتر،   نظر  از.  است  آگاهی  همان   آن،   معنای   ترینساده   در  خود،   برای   هستی.  دارد

  به  که  شود،می  آغاز  دکارتی  Cogito  با  خاص،  طور  به  بهتر،  معنای  در  یا  شودمی   آغاز  ذهنیت  در

  بر  که   است   مطلق   حقیقتی»   این.  شودمی  گرفته   نظر  درها  شناخت   همه   و ها  قضاوت   همه   ریشه   عنوان

  حقایق  تمام برای  مبنایی ترتیب، این  به و  است، شده  بنا  دارد، خود از آگاهی که ایواسطه بی درک

  بازتابنده   Cogito  یک  نیز  و  غریزی  اندیشه   یک  که  کندمی  اذعان  سارتر   حال،  این  با.«  است  دیگر  معین

 یعنی   هستی  دیگر  قطب  از  کلی  درک  یک  به  است  ممکن  غریزی،  Cogito  بررسی  با  که  دارد،  وجود

 جایی   در  زیرا.  است  آگاهی  واقعیت   برای  مبنایی  غریزی  Cogito  این،  بر  علاوه .  برسیم  خود  در  هستی

ای اندازه   به  آگاهی.  باشد  داشته  وجود  تواندنمی  آگاهی  هیچ  ندارد،  وجود  شیء  یک  بهای  اشاره   که

.  آن وجود  و  ظهور   هویت از  است  عبارت  شعور، بودن   مطلق و  دارد، وجود  دارد « نمود یا ظهور »  که

  آگاهی»   نامتناهی  رفتِ  پس  از   تا  سازدمی  قادر  را   او   غریزی،  کوگیتوی   به  سارتر  توسل  بنابراین،

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Moral vision 
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  تأمل  از   پیش   کوگیتو   که   دهدمی  نشان   نمود   یا  ظهور   و  وجود  انطباق»   زیرا.  بگریزد  «شده   شناخته 

 . (Natanson, 1951: 21-22)  «است معرفت و بینش شرط  و  بوده   وجود  مرتبۀ در مطلق

  ی . هنگاممیروبرو هست   یاز مسائل اخلاق  ی روزمره ما با انبوه  یدر زندگ   1: پ( انگیزش اخلاقی

چنین   ،کنیممی  یریگمیتصم  مانهای اندیشه   و   اعمالبد بودن    ای، خوب  شر  ای  خیرکه در مورد  

به تعبیری احکام اخلاقی  تصمیم یا  تأثگیری  در حقیقت در دل این احکام  .  گذارندیم  ریبر ما 

عمل ها  آن  براساستا    زدیانگ یبرم  یتا حد  معمولاً ما را  درونی وجود دارد کهای  اخلاقی انگیزه 

این    یکل  ۀ دیپد  کیاز    یانمونه   یاخلاق  ۀ زیانگواقع  ه  ب.  میکن از  است،  به آنتر   ۀ زیانگ   حیث 

محرک    ی روین  ی معمولاً دارا  زیما ن  یهنجار  یهاقضاوت  ریسا  رایزشود،  می  ی نیز گفته هنجار

 یزیکه چ  گوییممی  کنیم ومی  و حکمی صادر  میکنیم  یقضاوت هنجار  یوقتدر واقع  هستند.  

گر این  بیان ها  این  م،یکنمی  خاص عمل  یاوه یکه به ش  میدار  یلی است، دل  خیر یا خوب ما    یبرا

   .(Rosati, 2016:1) میکه حرکت کن میدار لیتما  زیما نموضوع هستند که 

در واقع تمایز نهادن میان دو چیز  سارتر    زشیانگ  ۀ ینظر  یاصل  ۀ هست شود که  می  از این رو گفته 

  ،اعمال  ی،عاطفهای  است: محرک و متحرک. در واقع درک این دو مفهوم ارتباط مستقیمی با ارزش

تعهد و  نیز    انتخاب  و  آگاهو  میان محرک  تمایز  از  موضوع  این  تبیین  برای  سارتر  دارد.  انسان  ی 

نظر    یذهن  ت یواقع  کیبه عنوان  متحرک که    یبه طور کل  گوید؛ می  کند ومی  متحرک آغاز در 

  کیبه انجام  او را    عواطف و احساسات است که  ال، یاز امای  مجموعه، دربردارندۀ  شودمی  گرفته

هستند که عامل در آن قرار    یروانهای  حالت ها  به تعبیری دیگر آن  .کنندمی  بیعمل خاص ترغ

ها  کنش   همان ها  . در مقابل، محرک دنشومی   کننده عمل تصور  کیتحر  و به عنوان عامل    و یا دارد  

که نفعی داشته باشد  ای  گونه آن را به  یا متحرک  که عامل  هستند  تیموقع  ک ی  ینیع  ی هایژگیو  یا

 .  (Vanello, 2019: 14) به عمل درمی آوردخاص  یاوه یشبه  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Moral motivation 
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م  وی البته   وضع  کندیاستدلال  خود  یواقع  ی هاتیکه  به  مستقلا   خود  ی امور    توانند ی نم  و 

ا  ییهاارزش شود،  نمی  قبل از عمل کشفای  زه یانگ  زیرا هیچ  کنند که مستلزم عمل باشد  جادیرا 

   .(Wang, 2008: 14-15) ردیگمی بلکه توسط عمل شکل 

در فلسفه معاصر    ی است که ز ی تما   ۀ همان منعکس کنند از نظر سارتر    محرک و متحرک   ن ی ب   ز ی تما 

اعتقاد سارتر    مطرح شده است. (  ی هنجار   ا ی )   ی ه ی ( و توج ی زش ی انگ   ا ی )   ی ن یی تب   ل ی دلا   ن ی ب  به  در حقیقت 

رابطۀ مستقیمی با هدف متحرک  است،    متحرک   ک ی   عمل   دلیل که    ت ی موقع   ک ی   ۀ برجست های  ی ژگ ی و 

  ی برا   ی ل ی به عنوان دل که    ت ی موقع   ک ی   ی ن ی ع های  ی ژگ ی و   ا ی آ پرسش این جاست که،    گر ی به عبارت د   دارد. 

ارزش    چنین ادعایی دقیقاً با مفهوم   ؟ کند می   دارد که عامل دنبال   ی به هدف   ی شود، بستگ می   عمل محسوب 

و نیت موجود در پس چنین کنش  با هدف    انسان و نیز های  کنش   با   ، ارزشی که از نظر سارتر مرتبط است 

  ک ی   ی ن ی ع های  ی ژگ ی و این    هایی، ارتباط مستقیمی دارد. در نتیجه همین امر گواه این مطلب است که، 

 .    (Vanello, 2019: 14)ند ی آ ی ارزش به حساب م   ی دارا   ی ها ی ژگ ی و   عنوان به که    هستند   ت ی موقع 

 زه یپس منبع انگآید این است که، مطابق با چنین تفاسیری از سارتر  می  الی که پیشحال سؤ

تا به    زدیانگ یچه عامل را برم  آن در حقیقت سارتر،  زشیانگ  ۀیطبق نظر ست؟ یچ اخلاقی عامل کی

  که ن یاما ا  امور است ت یوضع  ا ی یش  کی( از یتیموقع ر ی)غ یخاص عمل کند، درک عاطفای وه یش

به    یبستگ  دهد، یم  زه یمعنا که ما را به انجام دادن انگ  نی به ایا خیر،    گذاردیم  ر یبر ما تأث  ی ارزش  ایآ

درک    یبه معنا  قاًیدق  «تیوضع» . مفهوم  مان نهفته است  پس اعمالدارد که در    یبه هدفنسبت  تعهد ما  

از د  ده ی ا  نیا برا   طی مح  ی دارشناختیاول شخص و پد  دگاه یسارتر است که  انگ  یاطراف ما   زهیما 

  یکار را انجام دهند که ما از تعهد به اهداف ذات ن یتوانند امی جا  فقط تا آن ها کند، اما آن می جادیا

باو نیز اعمالی که انجام خواهیم داد،  )خود(   و    ت یکه »وضع  گویدمی  رو سارتر  ن ی. از امیش آگاه 

 .  (Ibid, 2019: 22)«هستند یکیواقعاً  زه یانگ

  ا ی  ت یظرف  ک یمحتوا،    کیحالت،    کی  ت، یفعال  کیتواند به  می  در واقع   1:یاخلاق   ج( احکام

 امری  ایآ  که   نیبه ا  دنیشیاند  ،عبارت است از  به طور کلی حکم اخلاقیاشاره کند.    لتیفض  کی

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Ethical precepts or Moral judgments 
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یا امری.  ریخ  ایدارد    یاخلاق  یژگیو ارز  آن موضوع  عمل،    کیشود ممکن است  می  یابیکه 

خاص   ای( شر ای خیر)مانند  یممکن است کل یژگیو  نیو ا اشداز امور ب یتیوضع ایشخص، نهاد 

   .(Craig, 1998:1)  ( باشدیعدالت یب ا ی ی)مانند وفادار

  خود های  توان چنین گفت که، انسان تمامی ارزشمی  در واقع براساس نگرش اومانیستی سارتر

که    به عبارتی تا مادام  .کندمی  که  است   هایی  انتخاب  مسئول   و   کندمی  تعریف  شا  اعمال  طریق   از  را

انتخاب  و  اعمال  به  نسبت  اهداف موجود در پس آن ها  آدمی  باشد همواره  ها  و  داشته  ذاتی  تعهد 

گیرد، خودش  می  خودش تصمیم  که  است   انسان  این   موجود است تا حرکت کند. یعنیای  انگیزه 

یا اصول کلی    کد  هیچ »   که  است  اگزیستانسیالیستی بر این باور  این فیلسوف.  کندمی   معنا  راها  نشانه 

ما   .«دهید، چه کاری خوب یا بد است  انجام   باید  کاری  چه  که  بگوید   شما  به  تواندنمی  در اخلاق

انتخاب بهمی  و احکام اخلاقی را خلقها  شویم و ارزشمی  کنیم، متعهدمی  خود    این  گفتۀ  کنیم. 

  نظریۀ  ارائۀ  با  و   هستند  مسئول  کاملاً  دهند می  انجام   که  کاری  قبالِ   درها  انسان   فرانسوی،   فیلسوف

توجیه  جبرگرایانه، را  خویش  سارترمی  سخن    که ای  سوبژکتیویته   ایده   که  کند می  تأیید  کند. 

  بیشتری   کرامت  میز  یک   یا  سنگ  یک  از   انسان »   که   است   معنی  این  به   کندمی  مطرح  اگزیستانسیالیسم

  و  کندمی  فرافکنیای  آینده   به   را   خود  که   است  چیزی  دیگری،  پدیدۀ  هر  از  قبل  انسان،»   یعنی  «دارد

  وجودی   که  استای  پروژه   واقع  در  انسان.  است  تمام کارها و اعمال و نیات درونی خویش آگاه   از

   . (Casali, 2020: 2,4)اوست با  همیشه  برای انتخاب ذهنیت  این  دارد، ذهنی

   بندی جمع. 10

که، مطابق با شواهد    د ی رس   ی دستاورد  ن ی توان به چن می   ی و اخلاق   یوجود های  ارزش   فی براساس تعر 

 یخواه ارزش ذات ها  توان گفت که، تمام ارزش می   ی سارتر ست ی ال یستانس ی اگز نگرش  موجود در حوزه  

ا   ، ی باشند و خواه اخلاق  انسان  امر می   جاد ی توسط خود  پ   ی شوند و  ن   ن یی تع   ش یاز  ا ست ی شده   نی . در 

چه هست ارزش    آن   ی دارد که، برا   ی ارزش ذات   ی ز ی چ   ی است. به عبارت   ی ذهن   ی امر   ی ارزش ذات   دگاه ی د 

درحق   ی گذار  ذات  قت ی شود.  ارزش   ی ذهن   ی ارزش  طرتوسط  از  فرد(    ایها  نگرش   ق ی گذاران)خود 

  ازها  ارزش   ن ی شود ا می   جهت است که گفته   ن ی لذا از ا   شود، ی م   جادی ا   شان کننده ی ابی ارز   ی ها قضاوت 



 53  ... یاخلاق یهادر صدور احکام و ارزش «ینقش »مفهوم آزاد

 
  یبه طور ذات ها  مشروط هستند. درواقع انسان   ، ی مانند ارزش ابزار   ل، ی دل   ن ی . به هم ستند ی شده ن   ن یی تع   ش ی پ 

  ، ی و مذهب   ی آثار فرهنگ  ، ی شخص های  ی ادگار ی شوند )مانند  می   ارزش قائل   زها یاز چ   ی ع ی وس   ف ی ط   ی برا 

 انجام  ی مختلف   ل ی را به دلا   کار   ن یو...( و ا   ی خ ی تارهای  ها، و مکان ش یها، دستاوردها، نما   ن یی مراسم و آ 

  یی دهند(. از آنجا می   را نشان   ی ز ی چه چ   ت ی موجود   امور مثلًا  ن ی نشان دهند ا   که   ن ی ا   ی دهند )مثلًا برا می 

های قه ی سل   ا ی  حات ی از ترج   ب ی ترت   ن ی بر عقل است، به ا   ی مبتن   ی و ذهن   ی ذات   ا ی  ی درون   ی گذار که ارزش 

که سارتر    افت یدر   ن ی توان چن می   چه که گذشت   از آن   شود. می   ز ی متما   ی اخلاق های  ارزش   ی صرف و حت 

او گرفته    ی داند که در تعامل با انسان است، از بحث در هست می   یی زها یتمام چ   ی را مبنا  ی در واقع آزاد 

 تی ر ی درباب خ   ی که حت  افت ی دست    جه ی نت   ن ی توان به ا می   : اولًا  ، ی ا شه ی اند   ن ی . مطابق با چن شا ات ی تا اخلاق 

 ند،ی آفر می   آن را   ، انسان   ی باور هستند که، انتخاب و آزاد   ن ی بر ا   شان یها، ا از ارزش   ی کی   ان به عنو   ی اخلاق 

نهفته است که    ی شود که در پس آن باور هدف می   همراه با عمل در انسان حاصل  ی آن هنگام که باور 

سارتر    ر در دل خود، از نظ   ی گفت که، آزاد   ز ی ن   طور   ن ی بتوان ا   د ی شا   ی طرف   : از اًی مطلوب انسان است. ثان 

سازد و می  رها  ی و بند  د ی را از هر ق  ی آدم ر ی تعب  ن ی است. اطلاق در ا  ز ی مطلق ن  ت ی مطلوب  ی نوع  ی به معنا 

  آن  شه ی انسان هم  انسان به دنبال دارد. قاعدتاً ی را برا  « خواهان آنم» چه به اصطلاح همواره   آن  ی به نوع 

برداشت    ی گر ی د   ز یتوان چ نمی   امعن   ن ی جز ا   ت ی خواهد و از مطلوب می   است   ن ی لذت آفر  ش یچه را که برا 

  ،دانست   ز ی ن   گر ی کد ی معنا و مساوق    ک ی را به    ی و آزاد   ر ی توان خ می   جهت است که   ن ی لذا از ا   ، کرد

مختصر این که سارتر در روش    شود. می   طبع بودن، معنا   م ی و ملا   ت ی مطلوب   ی به معنا   ز ی ن   ر ی چراکه خ 

هاست یعنی خالق  کند که اولًا آزادی پایه تمامی ارزش می   شناسی پدیدارشناسی خویش اذعان هستی 

  ی انسان   ت ی واقع   تنها   بوده و چه هست    از آن   ها فراتر ارزش از جمله خیراخلاقی است و ثانیاً  ها  سایر ارزش 

چنین درک و معرفتی بر تمامی اعمال و رفتار خود در جهان  که قادر به درک آن هاست تا از قِبَلِ  است  

 برچسبی اخلاقی بزند.  ها  در قبال پدیده 
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The purpose of ethical view in existentialist is a better description of being human. Sartre 

philosopher of existentialist philosophers, as human is free and autonomous, so in ethics there 

is no general rule, so there is no fixed value and human is simply the source of value and moral 

code. According to such a view, the criterion for doing a verb as well as moral judgment is the 

individual himself, since the individual himself is the creator of his deeds because of his 

freedom. As well as his existentialist themes, Sartre also rejects the absolute morality that 

everyone is valid and replaces it with a moral that alone is valid for the individual. In the present 

article, we intend to study the nature of ethical values by relying on the concept of freedom 

from the perspective of Sartre in order to determine the role of moral values in how ethical 

judgments are issued. 
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